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  يادداشت مترجم
  

بسياري از دانشجويان تاريخ برخوردي دوگانه، توأم بـا هـراس و شـيفتگي، بـا نظريـه      
كـه   شـود  مياز دانش ظاهر  انگيز رعب اي پيكرهت ئدارند؛ گاه نظريه براي آنان در هي

معمـول يـا در    طـور  بـه آثاري اسـت كـه    هيازمند تلاش ذهني وافر و مطالعن درك آن
دارد. با اين حـال، نظريـه    اي حاشيهدرسي آنان جايي ندارد يا جايگاهي  هاي سرفصل

رنـگ و بـويي نـو بـه      توانـد  مـي براي آنان ابزار مفهومي و تبيينـي جـذابي اسـت كـه     
 يـا مقـالات   ها نامه پايانز در مقدمه بخشد يا از سر اجبار و بنا بر مد رو هايشان پژوهش

 ةد. كتاب پـيش رو قصـد دارد تـا زمين ـ   تزئيني مورد استفاده قرار گير اي گونهبه ها  آن
فهم نظريه را براي اين دانشجويان فراهم كند و ضرورت فهم نظري جهانِ تـاريخي و  

تاريخ  ترس اوليه دانشجويان خواهند مياجتماعي را به آنان گوشزد كند. نويسندگان 
را كه با موضـوع   شان تخصص ةتوليدشده در بيرون از حوز هاي نظريهاز رويارويي با 

دانشگاهي و پژوهشي آنان تلاقي دارد بزداينـد و امكانـاتي را كـه نظريـه بـراي       ةحرف
معرفي نمايند. امـري   نهد ميها  آن طور بالقوه در اختيار يخي بهتار هاي پديدهفهم بهتر 

از  آمـدن  بيـرون تا گـامي بـردارد بـراي     كند ميبه دانشجو كمك كه بيش از هر چيز 
در ايـران غلبـه    نگـاري  تـاريخ بـر گفتمـان    اي اندازهتاريخ سنتي كه هنوز هم تا  ةچنبر
  دارد.

در  اي رشـته  ميـان اصلي  هاي جريانامتياز كتاب حاضر آن است كه تقريباً تمامي 
تـاريخ   پوشـان  هـم مـوازي و   طـور  بـه و  دهد ميتاريخ و علوم اجتماعي را پوشش  ةحوز
پـژوهش تـاريخي را روايـت     ةاجتماعي و بازخوردهاي آن در حـوز  ةنظري گيري شكل
مهـم اجتمـاعي يـا مورخـان      پـردازان  نظريـه . از اين قرار، ما بـا اثـري كـه صـرفاً     كند مي

كه روايتي  ايم مواجهسروكار نداريم، بلكه با اثري  كند مياجتماعي سرشناس را معرفي 
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بـا هـم عرضـه    هـا   آن هـاي  بسـتان  بـده گيزنده از تعاطي اين دو گـروه بـا يكـديگر و    بران
مطالعـاتي   هـاي  حـوزه اجتماعي، بلكه به بسـياري از   هبه نظري تنها نه. نويسندگان دارد مي

ادبـي   ةو نظري ـ شناسـي  انسـان آن، نظير اقتصـاد سياسـي، مطالعـات فرهنگـي،      نزديك به
ي را كــه حاصــل همكــاري آنــان و ســرايت و آثــار مهــم و پرشــمار كشــند مــيســرك 
و  كننـد  مـي موجز اما جامع معرفي  اي گونهديگر است به  ةاز هر حوزه به حوز ها انديشه

. شـايد در  دهنـد  شـرح مـي  هـا   آن به همراه انتقادات وارد بـر را امتيازات اين دستاوردها 
اليـاس،   چـون مـاركس، وبـر، بـرودل،     مشـهوري  هـاي  ناممشابه با  هاي كتاببسياري از 

تين يـا گيـدنز مواجـه شـويم، امـا در كمتـر كتـابي در ايـن زمينـه          س ـهابزبوم، توني، والر
ادبـي و نـامي چـون ميخائيـل بـاختين يـا مفهـومي چـون          ةشاهد توجه بـه نظري ـ  توان مي

و مفـاهيم بـود. از ايـن رو، خواننـده      هـا  نـام كارناوال و تحقيقات تـاريخي ملهـم از ايـن    
بـا دسـتي پـر و نگـاهي      تواند مييقيناً پس از پايان مطالعه آن  و كوشاي كتاب مند علاقه

 نظرينوتر به سراغ حرفه پژوهشي خويش رود و هنگام گزينش هر رويكرد مفهومي و 
مهمـي از مورخـان و دانشـوران     هـاي  نمونـه الگوهـا و   توانـد  مـي  مناسبي براي كار خود

  ويش داشته باشد.برجسته جهان را كه ملهم از آن رويكردها هستند در ذهن خ
و آورام تيلور، هر دو از استادان تـاريخ در   رايلد مكنويسندگان كتاب، دانلد 

، استاد دانشگاه اولستر، از متخصصان رايلد مكايرلند و انگلستان هستند.  هاي دانشگاه
نـوزدهم اسـت. وي سرويراسـتار     سـده تاريخ اجتماعي ايرلنـد، انگلسـتان و اروپـا در    

اش تـاريخ   تخصصـي  هاسـت و حـوز   ول بلـك در انتشارات  »تاريخنظريه و «مجموعه 
 رايلـد  مـك دياسـپورا در ايرلنـد اسـت. از جملـه تأليفـات پرشـمار        همسـئل مهاجرت و 

تـر بـه    (همراه بـا جرمـي بلـك) اشـاره كـرد كـه پـيش        مطالعه تاريخبه كتاب  توان مي
 ةست كـه عمـد  رياتيلور استاد دانشگاه نرثامب فارسي ترجمه و منتشر شده است. آورام

تمركز خود را بر مسائل نظري تاريخ اجتماعي و فلسفه تاريخ گذاشته است. علاوه بر 
  تاريخ طبقه در قرن بيستم منتشر شده است. دربارهتر كتابي  كتاب حاضر از وي پيش

دقيق و در عين حال روان از اثـر حاضـر بـه     اي ترجمهمترجم كوشيده است تا 
بايد كامياب شده باشد. با اين همه،  كه چنان در اين راه دست دهد و اميدوار است كه



  3      يادداشت مترجم

 

خوانندگان هوشيار و فهيمي خواهد بود كه پيشنهادهاي انتقادي خويش را  گزارسپاس
تـا از دوسـت عزيـز و     دانـم  مـي براي بهبود اثر از وي دريغ ندارند. در اينجا بـر خـود   

اين اثر و از مسئولان  هجماميان گرجي به سبب حمايت از تردكتر زهير صي ام فرهيخته
به مطالعات نظري در حوزه  شان دلبستگيمحترم سازمان سمت به سبب وسعت نظر و 

 دريـغ  بـي  هـاي  يـاري كنم. در پايان نيز بـه پـاس شـكيبايي و همـه      گزاريسپاستاريخ 
  .كنم مياين اثر را به او تقديم  ام زندگيشريك 

  



 

4  

  
  

  مقدمه
 

  نياز به نظريه در تبيين تاريخي
دوره فاشيسـم در   دربارهچند سال پيش يكي از همكارانمان شروع به تدريس درسي 

محتواي خود اين درس وجود نداشت. موضوع  درباره نامتعارفي. هيچ چيز كردايتاليا 
ابعـاد  آن بررسي برآمدن فاشيسم در ايتاليـا، دلايـل دسـتيابي موسـوليني بـه قـدرت و       

ها بود. چنين درسي معمـولاً يكـي از    شيستايتاليا در دوره حكومت فا ةجامع مختلف
انتظـار دارد   كارشناسـي اي است كه امروزه هـر دانشـجوي دوره    واحدهاي تخصصي

اي بـراي   تصميم گرفت به عنـوان مقدمـه   يادشدهآن را در دانشگاه مطالعه كند. استاد 
 هـاي  گونهورود به موضوع از دانشجويان بپرسد كه حكومت موسوليني كدام يك از 

رژيمـي فاشيسـتي يـا     بـوده يـا   آيا يك ديكتـاتوري اقتـدارگرا   ه است.تاتوري بودديك
؟ از دانشــجويان پرســيد كــه منظــور مــا از اصــطلاحاتي ماننــد  خــواه تماميــت دولتــي

تعريفي از فاشيسم ارائـه دهـيم    توانيم ميچيست؟ چگونه » خواه تماميت«يا » فاشيست«
باشـد كـه تحـت عنـوان فاشيسـت       هايي رژيمها و  تمامي جنبش هكه بتواند دربرگيرند

اسـت؟ آيـا حـق داريـم      درسـت مفهومي  خواهي تماميت؟ آيا مفهوم شوند ميمعرفي 
روسيه را در در متفاوتي مانند حكومت نازي در آلمان يا رژيم استالينيستي  هاي رژيم
كاملاً بجا براي آغاز چنين  هايي پرسش ها اينقرار دهيم؟ شايد به نظر شما  دستهيك 
با سروصداي سي باشند. دانشجويان اما چنين اعتقادي نداشتند. يكي از دانشجويان در

نيسـت و ايـن    كلمـه ايـن تـاريخ بـه معنـاي درسـت      «در كلاس اعتراض كرد كه زياد 
ديگر اعضاي كلاس نيز با ». اند آمدهآن به دانشگاه  هچيزي نيست كه آنان براي مطالع

برگشته احساس كـرد مجبـور اسـت از     تو استاد بخشدند  صدا همدانشجوي معترض 
  تلاش خود براي طرح مقولات مفهومي در اين درس دفاع كند.



  5      مقدمه

 

 چيـزي اسـت كـه اتفـاق افتـاده      دربارهآيا حق با اين دانشجو بود؟ قطعاً تاريخ 
اجتمـاعي. چـرا    هـاي  پديـده از انواع گوناگون جوامـع يـا    سازي مدل درباره، نه است

در ايتاليـا  رسيدن موسـوليني  به قدرت پيش از  اتفاقاتح استاد صرفاً به كار مهمِ توضي
به انتصـاب موسـوليني بـه     1922كه در  اي بحران سياسي درباره هايي دادهنپرداخت و 

رسـد ايـن چيـزي بـود كـه       عرضـه نكـرد؟ بـه نظـر مـي      وزيـري انجاميـد   مقام نخسـت 
چيـزي   همطالع ـ تـوانيم بـه   دانشجويان از اين درس انتظار داشتند. با اين همـه، مـا نمـي   

در ابتــداي كــار آنچــه را پــيش چشــم داريــم بشناســيم. هــر    كــه بــدون آنبپــردازيم 
 .چا .كـه اي  طـور  همـان گيـرد.  بدقيق بهـره   اي گونهپژوهشگري بايد بتواند از زبان به 

ه تـاريخ خاطرنشـان كـرد    هفلسـف  دربـاره متفـاوت   دكهنگام واكاوي پرسشي ان 1كار
ظـاهري، يـك وال    هـاي  شـباهت وجـود   رغـم  به«كه بايد بدانند  شناسان زيست ،است

كه يك وال ماهي نيست؟  دانند ميشناسان از كجا  با اين همه، زيست ]1[».ماهي نيست
و پستانداران  ها ماهي بندي طبقهبا داشتن معيارهايي نسبتاً روشن براي  :پاسخ اين است

  .گيرد نميقرار  »ماهيان« جرگهيك وال به هيچ وجه در  كه اينو با در نظر داشتن 
اين چه ربطي به بررسي ديكتاتوري موسـوليني در ايتاليـا دارد؟ فاشيسـم     ،خب

در ايتاليا آغاز شد و ايتاليا نخستين دولت فاشيستي را داشت، پس چه نيازي است كـه  
ه شود؟ رژيم موسوليني خود را علناً فاشيسـت اعـلام   شتماهيت اين رژيم به بحث گذا

مسـائلي هسـت   اما آن بپردازيم؟  دربارهر دليلي به بحث بيشتر كرد، پس چرا بايد به ه
جنبش فاشيسـم طـي دوران    هاي آرمانرا مد نظر قرار داد. بايد ديد كه ها  آن كه بايد

گفت كه اين رژيم فاشيستي  توان مي. آيا شدمحقق تا چه اندازه رژيم فاشيستي  ةسلط
حقيقي  آن را يك رژيم فاشيست توان ميآيا  اگر نه،بود؟  ها آرمانتجسم حقيقي آن 

معرفـي شـده اسـت، امـا     » خـواه  تماميت«ناميد؟ حكومت ايتاليا اغلب به عنوان رژيمي 
 كـه  بـدون آن چنـين عنـواني را بـه ايـن حكومـت اطـلاق كنـيم،         سادگي به توانيم نمي

از ايـن اصـطلاح داشـته باشـيم. مورخـان در برابـر ايـن پرسـش قـرار           روشـن تعريفي 
و  انـد  بـوده آيا رژيم فاشيستي ايتاليا و رژيم نازي در آلمان از يك سـنخ  كه  اند گرفته

                                                                                                                                                   
1.  E. H. Carr 



  ينظرية اجتماعي و تاريخ اجتماع      6

 

  ؟دهد نميقرار  الشعاع تحترا  هايشان شباهتميان اين دو  هاي تفاوتآيا 
نيسـت، امـا    هـا  پرسـش كدام از اين  مقال جايي براي پاسخ دادن به هيچدر اين 

باعـث  تند كـه  بـا اهميـت تـاريخي هس ـ    هـايي  پرسـش  هـا  ايـن واقعيت ايـن اسـت كـه    
بايـد چـه رويكـردي بـه تـاريخ داشـته        كه اين درباره شوند مي هايي پرسشبرانگيختن 

ند كـه مـا   بيـانگر ايـن هسـت    هـا  پرسـش باشيم و هدف نهايي اين رويكرد چيست. ايـن  
براي نگريستن به جوامعي هستيم كه به عنوان مورخ در پـي   1نيازمند چارچوبي تبييني

 ور غوطـه شـواهد  «بلافاصـله در   تـوانيم  نمـي كه  دهند مين نشاها  آن ؛ييمها آن بررسي
. در مقابـل ممكـن اسـت هنـوز از خـود      كنـيم آغاز  شواهدو كار را با بررسي » شويم

. قطعـاً بـراي هـر مفهـومي كـه      نيـاز داريـم  طرح چنين مبـاحثي   بهبپرسيد كه آيا واقعاً 
تعـاريفي برخاسـته    آن را داشته باشيم، از گيري بهرهممكن است به عنوان مورخ قصد 

، »هطبق ـ«غريـزي معنـاي اصـطلاحاتي ماننـد      طـور  بـه وجود دارد، و ما » عقل سليم«از 
. آيــا هــيچ تعريــف مشــترك دانــيم مــيرا » فاشيســم«يــا » ناسيوناليســم«، »ملــت دولـت «

از اين اصطلاحات وجود ندارد كه نيازي به تجزيه و تحليل آن نباشـد   اي شده پذيرفته
نيـازي بـه    كـه  بـدون آن خـود بهـره گيرنـد،     ةز آن در زبان روزمـر خان بتوانند او مور
  اضافي باشد؟ ةروشنفكران هاي وتاب دادن آب

ابزارهـاي مفهـومي    تـرين  بنيادييكي از كه را در نظر بگيريد » طبقه«اصطلاح 
بدان بينديشيد. شايد احساس كنيد روشن اسـت كـه هـر     اي لحظه حال. است مورخان

تعلق دارد و نيازي به هيچ بحث بيشتري در اين باره نيسـت.   فرد خاصي به كدام طبقه
و بـه   گيرنـد  مـي كارگر متشكل از كساني است كه از دستانشان بهره  طبقهبراي مثال، 

قـرن هجـدهم را در    وران پيشهطور نيست؟ خب، براي نمونه  ؛ ايناند مشغولكار يدي 
، بلكـه  گرفتنـد  ميتوليد كالا بهره آلات براي  از ابزارها يا ماشين تنها نهنظر بگيريد كه 

 امعن ـاين ، و در كردند ميآلاتي بودند كه با آن كار  همچنين صاحب ابزارها يا ماشين
براي خود كـار   ها آن كارگر بودند؟ اگر طبقه. آيا آنان كردند ميبراي خودشان كار 

 طبقـه  بودنـد متفـاوت از   اي طبقـه ن معنا نبود كـه ايشـان متعلـق بـه     ، آيا بديكردند مي
                                                                                                                                                   
1.  explanatory framework 
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را بـا   مسـئله واقع چيزي جز نيروي كار خود براي فروش نداشـتند؟ ايـن    افرادي كه به
توجه به شرايط امروزي در نظر بگيريد. امروزه تكليف كار يدي چيست؟ بـه جوامـع   

چه اندازه آسان است. تا كارگر  طبقه تشخيص نوعيمعاصر بنگريد و ببينيد كه  ةدور
خودروسـازي را در نظـر آوريـم، مشـكل      هخان ـاگر كـارگران خـط توليـد يـك كار    

و به كار يدي  كنند ميبراي يك كارفرما توليد ثروت  ها آن چنداني نخواهيم داشت؛
برخي از كارگران شاغل  دربارهكارگر هستند.  طبقه ند، پس بديهي است كها مشغول

 گفـت؟ مـثلاً   تـوان  مـي بيسـتم هسـتند چـه     هكارهايي كه بيشتر متعلق به اواخر سـد  در
؟ آيا پرداختن افراد بـه مشـاغلي ماننـد    كنند ميخدماتي كار  هاي بخشكساني كه در 

كـارگر   طبقـه را تبديل بـه عضـوي از    ها آن ول پذيرش، منشي يا فروشنده تلفني،ئمس
مــواد گوشــتي كــار يــدي محســوب  اي زنجيــره هــاي فروشــگاه؟ اشــتغال در كنــد مــي
يا تنهـا آن را بـه مشـتريان    » كنند ميتوليد «؟ آيا چنين كارگرهايي گوشت را شود مي

افـزايش  «يك تكه گوشت برگـر جزئـي از عمـل     كردن  هم سر؟ آيا دهند ميتحويل 
  ؟شود ميمواد خام محسوب » ارزش

از معلومات اسـت   اي مجموعهچنين مسائلي در تبيين تاريخي نيازمند رجوع به 
شـناس انگليسـي،    جامعه ،دنزآنتوني گيد. شو ميياد » نظريه«كه معمولاً از آن با عنوان 

 شـود  مـي » كوششـي «منجـر بـه    ، زيراداند ميامري حياتي  شناسي جامعهنظريه را براي 
را تبيــين  شــده مشــاهدهكلــي كــه رويــدادهاي منظمــاً  هــايي ويژگــيبــراي تشــخيص «

 تـر  كلـي بـه رويكردهـاي نظـري     هـا  نظريه گرچه«وي همچنين معتقد است ». كنند مي
 رسانند ياري مي ها آن گرفتن انجامز نتايج تحقيقاتي كه خود به ا اما ،شوند ميمربوط 

 دربـاره هـاي سـاختارمند را    يـه تعمـيم  از ايـن قـرار نظر   ]2[».پذيرند ميتأثير  شدت بهنيز 
 هـا  مكانسازد: به ديگر سخن نظريه امكان برگذشتن از توصيف  پذير مي جهان امكان

عـام   هـاي  ويژگـي  دربـاره  ردنك ـ بـه سـوي بحـث    برداشتن  گامخاص و  هاي زمانو 
 تواننـد  مياجتماعي مورد نظر  هاي پديده. كند ميخاص اجتماعي را فراهم  هاي پديده

فاشيسـتي گرفتـه تـا مفهـوم      هـاي  دولـت و  هـا  جنـبش از هر نـوعي باشـند، از الگـوي    
 هـاي  دورهاجتماعي يا طرحي كلـي از انـواع گونـاگون جـوامعي كـه در       هاي انقلاب

تـاريخي   هـاي  دگرگـوني در تبيين  خصوص به. نظريه اند داشتهد مختلف تاريخي وجو
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بسـياري از   توانـد  مـي بالقوه  طور بهورود نظريه به تاريخ  گرچهمهم است. با اين همه، 
. نخسـتين موضـوع   انگيـزد  برمـي ، اما مناقشات بسياري را نيز كندمشكلات را برطرف 

عنصـري  «گرفتـه اسـت كـه نظريـه     گيدنز مورد اشاره قرار  ةبرانگيز در اين گفت مناقشه
عمـده نظريـاتي كـه مورخـان از     ». است شناختي جامعه هاي پژوهشاساسي در تمامي 

، و هسـتند كسـاني كـه معتقدنـد     انـد  گرفته نشئتاز علوم اجتماعي  گيرند ميآن بهره 
 در قبـال  مورخـان شـماري از   منظريه بايد در همان علوم اجتماعي باقي بماند. هنوز ه

تـاريخ بـدبيني بـه خـرج      هاز علـوم اجتمـاعي در رشـت    گرفتـه  واماز مفاهيم  گيري بهره
كـل رد   هبخشي در تاريخ را ب ـ امكان هر گونه تعميم . برخي از ديگر مورخاندهند مي
جـان   كـه  چنـان . انـد  گذشته درباره، و يا حتي منكر امكان آگاهي از حقيقت كنند مي
اين «نسبتاً جديد است.  اي مسئلهيه گيري مورخان از نظر متذكر شده است، بهره 1تاش
نوزدهم در عمل مشكل چندان بزرگي ايجـاد   سدهبراي اغلب مورخان تا پايان  مسئله
آنان معمولاً بـه تـاريخ سياسـي و تـاريخ مشـروطيت محـدود        علايق چراكه، كرد نمي
 بـود كـه مورخـان    اي تنها ابزار مفهـومي  ، تقريبا2ًسياسي هبدن؛ از اين رو مفهوم شد مي

اما همچنين تـاش مـدعي اسـت كـه جريـان نـوتري كـه تمايـل بـه           .»بدان نياز داشتند
ظرفيتـي بسـيار   «تخصصي دارد، نيازمند  هاي زيرشاخهپژوهش تاريخي به  بندي تقسيم

قلمـرو   چنـان كـه  اسـت. هم  ]3[»بيشتر از هميشه براي انديشيدن در قالب تعابير انتزاعـي 
از سـوي مورخـان نيـز     شده طرح هاي پرسش ةتاريخ گسترش يافته، شمار و گون ةرشت

  افزايش يافته است.
دانشـگاهي بينديشـيم.    هبه تـاريخ بـه عنـوان يـك رشـت      اي لحظهبياييد براي 

امـا  . استي آن بر مباحثه يك درس دانشگاهي اتكاتاريخ به عنوان  ويژگي اصلي
ير مـا از  تفس ـ ةنحو دربارهبلكه  ،شماري رويدادها نيست گاه درباره اي مباحثهچنين 

رخ داد يـا   1066در  3نبـرد هاسـتينگز   كـه  ايـن  دربـاره آن رويدادهاست. مورخـان  
                                                                                                                                                   
1.  John Tosh 
2.  body politic 

Battle of Hastings  .3: فرانسويِ ويليام دوم نرماندي و سـپاهيان انگلـيس تحـت    ـ  ننبردي ميان سپاه نرم
  ـ م. ها بود ننرم به دستكه آغاز فتح انگلستان  ،فرماندهي پادشاه انگلستان، هارولد گودوينسن
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انقلاب فرانسه بر روي زمـان رخ   درباره. آنان هنگام بحث كنند نميمجادله  1067
اهميت آن به عنـوان يـك رويـداد     درباره، بلكه كنند ميدادن اين انقلاب تمركز ن

 دربـاره تنها به اين دليل مهم است كه مطـالبي  ؛ زمان وقوع رويداد كنند ميمجادله 
. بـراي مثـال، آيـا انقـلاب     گويـد  مـي وضعيت جامعه و سياست در آن زمان بـه مـا   

مشـغول   نو (بورژوازي) در فرانسه بود؟ مورخان عمدتاً دل طبقهظهور  ةفرانسه نتيج
 تـاكنون كه  هايي پرسشهاي بروز يك رخداد هستند. احتمالاً بيشترين  تعيين علت

هـاي   مربـوط بـه علـل جنـگ     اسـت  سطوح مطالعات تـاريخي طـرح شـده    ةدر هم
. معمولاً يك مورخ قائل به چنـدين علـت بـراي چنـان     شوند ميجهاني اول و دوم 

كـه در   دانشـجويي « :گويـد  مـي كـار   .چا .اي كـه  گونه همان. اما شود ميرخدادي 
تنهـا بـه    ‘؟شـد انقـلاب   1917چرا در روسيه در سـال  ’امتحان، در پاسخ به پرسش 

قبـولي را   هنمـر  تـرين  پـايين  كـه شـانس باشـد    كند بايد خـوش  مييك علت اشاره 
سـروكار دارد. وي اغلـب چنـدين     هـا  علت. بنابراين مورخ با چندگانگي ]4[»بگيرد

كند: علل اقتصادي، سياسي، ايـدئولوژيك و شخصـي.    سطحِ عليت را مشخص مي
ناگون عليت چگونـه بـا يكـديگر    كه اين سطوح گو آيد پيش مياين پرسش  اينجا

ها اهميت بسيار بيشتري از علل ديگـر دارد؟   ؟ آيا يكي از اين علتيابند ميارتباط 
 اي يگانهكه در بروز هر رويداد  ز پس تعداد زيادي از عوامل علّيما بايد چگونه ا

  برآييم؟ اند دخيل
به مورخان  تواند ميكه استفاده از نظريه  كنيم ميدر اينجا آشكارا استدلال 

 مسائلي برآيند كه در مطالعاتشـان بـا   هدرك سرشت پيچيد ةكمك كند تا از عهد
ايتاليـا در دوران  «ند. با اين همه اگر هنوز دانشـجويان ناراضـي درس   ا مواجه ها آن

با ما بودند، شايد باز هم با اين استدلال قانع نشده بودند. شـايد هنـوز هـم     »فاشيسم
ظريه در تاريخ مخالفت كنند. اين دانشجويان (كـه اكنـون از   ن كاربردبنا داشتند با 

توانند تنها بـه واقعيـات بچسـبند؟     بپرسند چرا مورخان نمي شايد) اند رفتهكوره در 
كـه در دوران انقـلاب صـنعتي و يـا انقـلاب       گوينـد  نمـي چرا مورخان صرفاً به مـا  

ز جنـگ جهـاني دوم   فرانسه چه اتفاقي افتاد؟ چرا آنان بر سر تفسيري از علت بـرو 
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پاسـخ ايـن    خلاصـه  طـور  به؟ خب كنند نميو بر همان پافشاري  رسند نميبه توافق 
شخصـي   1يـا تعصـب   داوري پـيش دارنـد و   هـايي  داوري پـيش است: همه مورخان 

. اكنـون بـه هـر يـك از     گـذارد  مـي تأثير  نگارد ميمورخ بر روي نوع تاريخي كه 
شگفتي نخواهد بـود اگـر بـدانيم     همثال، مايسلحانه بينديشيد. براي انواع نبردهاي م

يـا جنـگ    2كه مورخان انگليسي، فرانسوي و آلماني تفاسير متفاوتي از نبرد واترلو
بـر تفسـير مورخـان از رخـدادها      توانـد  مـي جهاني اول دارند. عواطف ملي اغلـب  

از خـود نشـان    نيسـت كـه مـورخ    اي داوري پـيش تأثيرگذار باشـد. البتـه ايـن تنهـا     
 آورد درمـي در نوع تاريخي كه يك مورخ به نگـارش   نيز . تعصب سياسيدهد مي

كــه مورخــان بــه آن بهــا  اي نظريــهاهميتــي حيــاتي دارد. ايــن تعصــب در انتخــاب 
 دربـاره نيز اهميتي حياتي دارد. به همين نحـو ايـن امـر     كنند مييا اقتباس  دهند مي

هسـتند نيـز صـدق     5»اي حرفـه «و  4»غيرنظـري «، 3»عيني«كنند  مورخاني كه ادعا مي
هـيچ ديـدگاه ايـدئولوژيكي ندارنـد (چـه       اند مدعي، مورخاني كه درواقع. كند مي

از اعتماد خوانندگانشان سوءاسـتفاده   اي حرفه اي گونهخود بدانند و چه ندانند) به 
بتواننـد عقايدشـان را در    كه اين. چنين ادعايي صرفاً راهكاري است براي كنند مي

، نظريـه چيـزي   6»راسـتين «پس براي تاريخ  كنند. به ديگران القا» عينيت« ةزير لفاف
نگـارش   فراينـد اختياري اضافي نيست. نظريه جزئي ذاتـي از   ةالحاقي يا يك گزين

 تـر  پيچيـده مانع و يا صرفاً ابزاري براي  هتاريخ است. همچنين نبايد به نظريه به مثاب
مـا را   توانـد  مـي از نظريه  گيري بهره، درواقعيك موضوع دشوار نگريست.  كردن

از  گيـري  بهرهفزاينده به  ةياري كند. علاق كنيم ميدر تبيين رخدادهايي كه مطالعه 
تـاريخ   تكـوين  اصـلي ايـن كتـاب يعنـي     ةنظريه در تبيين تاريخي بـا ديگـر دغدغ ـ  

 اجتماعي پيوند دارد.

                                                                                                                                                   
1.  bias 
2.  Waterloo 
3.  objective 
4.  non-theoretical 
5.  professional 
6.  real 



  11      مقدمه

 

  تاريخ اجتماعي تكوين
طـور كلـي ايـن     بـه  امـا ، شـده  تعاريف گونـاگوني از تـاريخ اجتمـاعي ارائـه     كه با اين

نخبگـان   هـاي  كـنش مورخـان بـه فراسـوي     هـاي  دغدغـه  ةبـه گسـترش دامن ـ   موضوع
تـدريج علاقـه    نـوزدهم، مورخـان بـه    سـده در  ]5[.شـود  مـي اجتماعي و سياسي مربوط 

 فراينـد بيسـتم ايـن    سـده اجتماعي و اقتصادي از خـود نشـان دادنـد. در     امر بيشتري به
 آنالدر آغاز، به سبب كوشش اعضاي مكتب  ،ار نشستتاريخي به ب علايقگسترش 

گسـترش تـاريخ اجتمـاعي     ة، و سپس به واسط1»جامع«در فرانسه براي نگارش تاريخ 
ــود از      ــاركس ب ــأثير م ــدازه كــه تحــت ت ــگ، كــه همــان ان ــاي پــس از جن در بريتاني

توصــيف تجــارب  بــا. تــاريخ اجتمـاعي  گرفــت مــيپژوهشـگران فرانســوي نيــز الهـام   
آغـاز بـر روي طبقـه     . تمركزي كـه در شود شناخته ميگوناگون اجتماعي  هاي گروه

قـومي   هـاي  گـروه تجـارب زنـان و    داشـتن  ملحـوظ بـراي   يوجود داشت بـا كوشش ـ 
مورخـان   علايـق  ةدامن ـ چنـان كـه  همگوناگون در روند نگارش تاريخ پي گرفته شد. 

 ةرد اسـتفاد و رويكردهاي نظري مو ها شناسي روش ة، دامنيافت مياجتماعي گسترش 
مورخان از برخي رويكردهـا و فنـون علـوم اجتمـاعي      گيري وامشد.  تر وسيعآنان نيز 

روزافزون تـاريخ و علـوم    2»گرايي هم« دربارهباعث شد تا شماري از مفسران به بحث 
اجتماعي بپردازند، و ايـن موضـوعي اسـت كـه در طـول ايـن كتـاب بـه آن خـواهيم          

  پرداخت.
افـزايش  بيسـتم عبـارت اسـت از     هلم تاريخ در سدتكوين ع ةعمد ةدو مشخص

تاريخ به شـماري از   هو انشعاب رشتدائم  طور بهپژوهش تاريخي  اي رشته ميانسرشت 
، خـواه  انـد  شده ها رشتهاز ديگر  گيري وام. مورخان بيش از پيش خواهان 3ها زيررشته

ادي باشـد،  اقتص ـ هدر بررسي توسع 4خلاف واقعشامل ساختن الگوهاي  گيري واماين 
 اي گونـه . دورنماي پژوهش تاريخي نيز به ]6[ديگر هاي فرهنگ 5»توصيف فربه«خواه 

                                                                                                                                                   
1.  total 
2.  convergence 
3.  sub-disciplines 
4.  counterfactual 
5.  thick description 
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نوزدهم بـر تـاريخ    سدهمورخان  نظرانه تنگشگرف گسترده شده است. تمركز نسبتاً 
 تـاريخ  ، با تثبيت تـاريخ اجتمـاعي و  »مردان بزرگ«سياسي و ديپلماتيك و زندگينامه 

 فرايندبيستم به چالش كشيده شد. اين  سدهتاريخ در  هاي زيررشتهاقتصادي به عنوان 
] در ميـان  فراينداين : «[كند ميپيتر برك اشاره  كه چنانجا ختم نشد.  انشعاب به همين

در حـال   آوري سـرگيجه مورخان به نحو  ةنسل متأخر و كم و بيش در ميان كل جامع
 هدهم را تحـت سـيطر  نـوز  سـده ملي كه متـون   1هاي فراروايت ]7[».گسترش بوده است

در تنگنـا قـرار گرفتـه     اندازها چشمو محدودترين  ترين گستردهخود داشت، از سوي 
سو، به سبب تأكيد نو بر رويكردهاي جهاني و از سوي ديگـر بـه دليـل     است؛ از يك

بـرك نيـز اشـاره     كه چنان. افزون بر اين، ها منطقهمحلي و  هاي حوزهتأكيد بر اهميت 
زودي دچار انشعاب گشـتند:   جديد نيز به هاي زيررشتهمان، خود ، با گذشت زكند مي

 دليلهم تنها به اين  براي مثال، تاريخ اجتماعي از تاريخ اقتصادي استقلال يافت، آن«
ي تـاريخي، تـاريخ كـار، تـاريخ     نگـار  كه همچون يك قلمرو نسبتاً جديد به جمعيـت 
  ]8[.»ديشهري، تاريخ روستايي و نظاير آن تقسيم گرد

 مـداوم در نقـاط مـورد تأكيـد در     هـاي  دگرگونيبه همراه  ها زيررشتهكثير ت
گوناگون اين رشته دشوار  هاي شاخهرا براي ترسيم مرزهاي روشن ميان  ر، كاها آن

ميان تاريخ اجتماعي و تـاريخ   روشن هاي تفاوتكرده است. براي نمونه، تشخيص 
لات جديد مهمي مانند تاريخ اقتصادي هميشه كار آساني نيست. افزون بر اين، مقو

 هـاي  نشـريه ساخته است. بررسي  تر مبهمرا  ها مرزبنديفرهنگي وجود دارد كه اين 
ي شايسـته از  راهكاري مناسب براي رسـيدن بـه درك ـ   تواند ميتخصصي اين حوزه 

با موضوعات » نو«اخير باشد. بسياري از اين عناوين  هاي سالرشته تاريخ در  عهتوس
قابـل توجـه بـدين قـرار      هاي نمونه. فهرست تنها برخي از اند مرتبطتاريخ اجتماعي 

و البتـه،   5تاريخ شفاهي ،4ها مهاجران و اقليت ،3تاريخ شهري ،2كارگاه تاريخاست: 
                                                                                                                                                   
1.  metanarratives 
2.  History Workshop 
3.  Urban History 
4.  Immigrants and Minorities 
5.  Oral History 
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، ديگـر نشـريات بـه صـورت     تر كلي طور به. اين در حالي است كه 1تاريخ اجتماعي
. كننـد  ميتماعي را تشريح گوناگون تاريخ اج هاي جنبهكه  اند مقالاتيمنظم حاوي 

 از موضوعاتي تر وسيع اي دامنهبه معطوف علاوه، مورخان اجتماعي توجه خود را  به
آنـان بـر روي شـرايط     ة. تمركـز اولي ـ انـد  انـد كـه همچنـان در حـال گسـترش      كرده

از  فزاينـده متنـوع و   اي مجموعـه كـار، اكنـون راه را بـراي طـرح      اجتماعي و تاريخِ
نيسـت.   پـذير  امكانكرده است كه شرح جامع آن در اينجا  موضوعات محوري باز

 هـاي  عـادت ، 2فراغـت اوقات ورزش و مباحثي مانند آموزش،  بهمورخان اجتماعي 
فزاينده تجارب  اي گونه. آنان به پردازند مي، جرم و انحراف و رشد شهرها 3مطالعه

اجتمـاعي،  تجارب طبقات مختلف  تنها اجتماعي گوناگون، نه هاي گروهشماري از 
فراگيـر بـه    هو كساني را كه از سـوي جامع ـ  ها اقليتزنان، مهاجران و  تجارببلكه 

(مثلاً كساني كه به خاطر مسائل جنسي يا به سبب  شوند ميتلقي » غيرخودي«عنوان 
نيــز، بازتوصــيف ) شــوند مــيقلمــداد » غيرخــودي«ديوانگــان  هدر رد قــرار گــرفتن

اخير را بايد بـه فـال نيـك     هاي دههاجتماعي در  بنابراين گسترش تاريخ ]9[.اند كرده
نويني را در پژوهش تاريخي گشوده و نيرويـي تـازه بـه     هاي عرصهگرفت، چرا كه 

اين گسترش در عين حـال باعـث انشـعاب فزاينـده      هرچنداين رشته بخشيده است. 
  گذاشتن بسياري از مسائل مطرح در تبيين تاريخي شده است. پاسخ بياين رشته و 

  
  اجتماعي و تاريخ اجتماعي ةابطه رو به گسترش نظرير

نظريـه   هدر هـر دو حيط ـ  گرفتـه  صـورت تحولات  ترين مهماين كتاب به دنبال تشريح 
روابـط پيچيـده ميـان ايـن دو      دربـاره اجتماعي و تـاريخ اجتمـاعي اسـت و بـه بحـث      

، كنـد  مـي هر دو موضوع اشاره  هبرجست هاي نمونه. همچنان كه اين بحث به پردازد مي
كـه بـر دوش مورخـان و     پـردازد  مي اي وظيفهسرشت  دربارهبه همان سان نيز به تأمل 

شناسان قرار دارد. پژوهشي از اين دست ناگزير بايد تا حد بسيار زيادي تـن بـه    جامعه
                                                                                                                                                   
1.  Social History 
2.  leisure 
3.  reading habits 
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شخصي مؤلفـان هـم    هاي ديدگاهگزينش در ميان موضوعات خود دهد، و از اين رو 
 مـؤثر د بحث پيرامون مقولات نظري در ايـن كتـاب   و هم در مور ها نمونهدر گزينش 

خــود اذعــان كنــيم، هرچنــد  گيــري جهــتاســت. بايــد در همــين آغــاز كــار بــه ايــن 
الامكــان، فــارغ از  مهــم را حتــي شناســان جامعــهبســياري از مورخــان و  ايــم كوشــيده

كلي اين نوشـته قـرار اسـت     طور بهاحساسمان نسبت به آنان، مورد بررسي قرار دهيم. 
كـه شـماري از    رود مـي از پـژوهش باشـد، و اميـد     تـري  وسيع هبه گستر رو اي يچهدر

د، از همين رو منابعي در اينجا، منجر به نگارش آثار ديگري شو شده ارائه هاي انديشه
  بيشتر در سراسر كتاب معرفي شده است. ةبراي مطالع

ني ماننـد  كـانو  هـايي  پرسشويژه  تاريخ اجتماعي و به هتوسع همسئلبا  اولفصل 
ــت؟ « ــاعي چيس ــاريخ اجتم ــن فصــل  » ت ــروكار دارد. اي ــدتاً س ــمايلي عم ــكل و ش  ش

وجوه اجتمـاعي   درباره ما ةمطالع مضامين محوريتا  كوشد مي؛ اما داردنگارانه  وقايع
. ايـن فصـل همچنـين بـه بررسـي پيونـدهاي ميـان تـاريخ         را بيـان كنـد  جوامع پيشـين  

يـزان رشـد و دگرگـوني ايـن رشـته را از      و م پـردازد  مـي اجتماعي و تاريخ اقتصـادي  
تـاريخ اجتمـاعي    هـاي  ويژگـي . يكـي از  كنـد  مـي جنگ جهاني دوم به بعـد ارزيـابي   

اصرار آن بر اين باور كه اين شـرايط كنـوني اسـت     ياآن بوده است،  1»زدگي اكنون«
همـين   هنتيج ـ عمـدتاً  تاريخ از پايين ه. گسترش شاخبخشد ميكه به تاريخ موضوعيت 

نـوين تـاريخ اجتمـاعي كـه      هـاي  گيري جهتاجتماعي بوده است.  تر ستردهگ هدغدغ
در اين فصل با تفصيل بيشتر مورد بحـث قـرار    ،نيز شاره شدكلي بدان ا طور بهتر  پيش
در را شناسـي   تاريخ و جامعـه  هاي رشته. در فصل دوم همكاري انتقادي ميان گيرد مي

از  گيـري  وامروزافـزون بـه    اي گونه. مورخان به كنيم ميسال گذشته مرور  50حدود 
 بــه اي فزاينــده طــور بــهو دانشــمندان علــوم اجتمــاعي نيــز  انــد پرداختــه شناســي جامعــه
 هايـن همـه، ايـن امـر هنـوز بـه مناقش ـ       . بـا اند بخشيده هويتي تاريخيخود  هاي فعاليت

 دوميان اين دو رشته پايان نداده است، و اين فصل به بررسي موضع هر  هپيرامون رابط
. در اين فصل همچنين بـه  پردازد مي مسئلهدر قبال اين  شناسان جامعهمورخان و  گروه

                                                                                                                                                   
1.  present-mindedness 
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 هـاي  نمونـه و  شـود  مـي شناسـيِ تـاريخي پرداختـه     رشته دورگه جامعـه  ماهيتبررسي 
  .گيرد ميمورد بحث قرار  1مختلفي از اين گونه

ي روشناسـي را بـا تمركـز     در فصل سوم، بررسي تعامل ميـان تـاريخ و جامعـه   
 اي عرصـه . تمايل به كـار روي  دهيم ميادامه » جامع«، تطبيقي و 2مقياسـ   تفكر كلان

 هـا  دشـواري از  اي پـاره  سـاز  زمينهبه خود گرفته و همچنين  اشَكال متنوعي تر گسترده
شـامل  تـاريخي   مقيـاسِ  ـ تفكر كلان ةدر زمين گرفته صورت هاي كوشششده است. 

 ماترياليسـم تـاريخي   هاسـت: از نظري ـ  شـده وهشـي  پژ هاي وسيعي از فعاليت هدامن حال
پيونــد يافتــه گرفتــه تــا  3كــه عمــدتاً بــا نــام بــرودل» تــاريخ جــامع«مــاركس و مفهــوم 

تاريخ تطبيقي. اين فصل همچنين بـه تـاريخ تطبيقـي     ةدر زمين پذيرفته انجام هاي تلاش
خي فزاينـده در پـژوهش تـاري    گرايـي  تخصصبه عنوان مكملي ضروري براي  ويژه به

 عامليتاهميت ساختار اجتماعي و  دربارهبه بحث  چهارماشاره خواهد كرد. در فصل 
. ايـن فصـل بـه تأمـل     پردازيم مي شناختي جامعهانساني در هر دو نوع تبيين تاريخي و 

ارادي كـنش در  اختارهاي اجتمـاعي و پيامـدهاي غيـر   اهميت نقـش افـراد، س ـ   درباره
در آثـار  را ايـن مبحـث    هچگـونگي ارائ ـ  چنـين . همپـردازد  ميتاريخي نيز  هايفرايند

 شناسـي  جامعـه و آثـار بنيادگـذاران    كند بررسي ميپردازان اجتماعي  شماري از نظريه
متأخر مانند نوربرت الياس و آنتوني گيدنز  پردازان نظريه(ماركس، دوركيم و وبر) و 

. دهـد  مـي  را در كنار انديشمندان پساساختارگرا مانند ميشل فوكـو مـورد توجـه قـرار    
تاريخي نيـز مـورد ارزيـابي     فراينداهميت محوري طبقه به عنوان عاملي ساختاري در 

 ويژه بهكه بايد در كنار عامل طبقه عوامل ديگري نيز،  شود مي، و اذعان گيرد ميقرار 
قوميت و جنسيت، مد نظر قرار گيرد. سپس اهميت طبقه، جنسيت و قوميت، در پيوند 

 هفئـودالي و جامع ـ  هباستاني، جامع ةكلاسيك ماركسيستي (جامع ةگان سه بندي دورهبا 
  شود. داري) به بحث گذاشته مي سرمايه

                                                                                                                                                   
1.  genre 
2.  large-scale 
3.  Braudel 
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، افكنـد  مي متأخر در نگارش تاريخ اجتماعي هاي جريانبر  يپرتوي پنجمفصل 
پديدار شدند و براي كسب  2»تاريخ فرهنگي«و  1»تاريخ اجتماعي نو«كه تحت عنوان 

 ها مثالاز  گيري بهرهاين فصل آن است كه با  هد. هدف عمديگاه برتر خيز برداشتنجا
 نگـاري  تـاريخ  متقـدم به سمت تاريخ فرهنگي و اشكال  متأخرچرخش  ةبه تبيين رابط

پردازد. اين امـر توجـه مـا را بـه دو سـنت تـاريخي       ب 1960 هملهم از ماركسيسم در ده
: يعنـي تـاريخ   انـد  داشـته كلي در اين كتاب نقشي محوري  طور بهكند كه  معطوف مي

در » فرهنگـي «در فرانسه. توجه بـه امـر    آنالاجتماعي ماركسيستي در بريتانيا و مكتب 
 هگسـترش دسـتاوردهاي پيشـروان    ةبـه مثاب ـ  توان ميتفسير تاريخ را، به انحاء مختلف، 

تجسـم نـوعي    رويكـرد هاي انگليسي قلمداد كـرد. هـر دو    مكتب آنال و ماركسيست
 هـاي  سـال در ادوار گوناگون تاريخي بودند. در » مردم عادي«تمايل به درك ذهنيت 

و انديشـمندان پساسـاختارگرا بـر نگـارش تـاريخ       شـناختي  انسـان اخير تأثير الگوهاي 
ــا الهــام از چشــم  تــر برجســتهفرهنگــي  انــدازهاي  شــده اســت. تــاريخ فرهنگــي نــو، ب

 اي شيوهرا به  بنيادين در پژوهش تاريخي هاي فرض پيشتاريخ،  ةشناختي و فلسف زبان
موفق به انجـام آن  هاي انگليسي  و ماركسيست آنالكه مكتب  به چالش كشيده است

ايـن   هـاي  دغدغـه كه در كانون  كند مي. اين موضوع ما را متوجه مبحثي ديگر نشدند
  براي مطالعات تاريخي. پسامدرنكتاب قرار دارد: يعني چالش 
ميـان تـاريخ و    ةبت بـه رابط ـ تاريخ و خـود مورخـان نس ـ  بسياري از دانشجويان 

كـه نظريـه    پـردازيم  مـي نظريه احساس خوشايندي ندارند. در اين فصل به اين مبحث 
ر داشـته  قـرا » راسـتين «اي اختياري نيست كـه بيـرون از تـاريخ     چيزي الحاقي يا گزينه

علـم   كـه  ايـن نگارش تاريخ است. بـه مـوازات    فرايندذاتي  ءباشد. نظريه يكي از اجزا
از سـوي   شـده  طـرح  هـاي  پرسـش روايت صرف فراتـر گذاشـته و    هرا از ارائتاريخ پا 
  گيري مورخان از نظريـه نيـز رواج بيشـتري يافتـه اسـت.       شده، بهره تر پيچيدهمورخان 

رخ داد.  بيسـتم  سدهسترش تاريخ اجتماعي است كه در اين اتفاق تا حدي ناشي از گ
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اريخ بخشـيده اسـت، امـا از    ت ـ هحدوحصري به رشـت  در حالي كه اين رخداد غناي بي
 در اين رشته نيز شده اسـت.  گرايي تخصصسوي ديگر منجر به چندپارگي فزاينده و 

ف تبيـين  تل ـسـطوح مخ ايـن پرسـش كـه     بـه  تـاريخ  ةاين تنوع همواره فزاينده در رشت
 فراينـد . سرشـت  هنوز پاسـخي نـداده اسـت    يابند ميپيوند يكديگر  تاريخي چگونه با

بسـيار دشـوار    مسـئله حلي شايسته بـراي ايـن    است كه يافتن راهتاريخي حاكي از آن 
ميان تاريخ اجتماعي و  هپيچيد هاست تا بر رابطاست. با اين حال اين كتاب در پي آن 

افكند، زيرا به باور راقمان اين سطور، آگـاهي از ايـن مبحـث     ياجتماعي پرتوي هنظري
  تاريخي است. تغيير فرايند تر ژرفكليد فهم 
  




